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 سلام به فردا

 سیستم و تفکر سیستمى-4

پرنده آبی

آمارهایی اخیرا منتشر شده است که از  استقبال 
کم مردم از کالاهای فرهنگــی و هنری مانند کتاب، 
تئاتر، ســینما و موسیقی حکایت دارد. به این مسئله 
از ســه زاویه می توان نگاه کرد. اولین مســئله، فقر 
و بحران هــای اقتصــادی اســت. در شــرایطی که 
بحران هــای اقتصادی و بــی کاری و بی پولی مطرح 
باشــد، اولین ســنگری که فتح می شــود، فرهنگ و 
هنر اســت. طبیعی است که مردم بیشــتر بر تأمین 
مواد غذایی، لباس، مســکن و مســائل غریزی که به 
امنیت بیولوژیک آنها مربوط اســت، تمرکز و توجه 
خواهند داشــت و فرهنگ اســت کــه در این میان 
خیلی زود قربانی می شود. مسئله دوم کثرت وسایل 
ارتباط جمعی مانند شبکه های ماهواره ای است که 
فرهنگ کاذب و ســطحی برای سرگرم کردن توده ها 
در آنها جاری است. بخش اعظم این برنامه ها صرفا 
ســرگرم کننده اســت. آنچه در مکتــب فرانکفورت 
عنوان «صنعت ســرگرمی» گرفته، توده زده، توده گرا 
و توده پرور اســت. هــدف آن نه آگاهی بخشــی که 
برعکــس، در خــواب فروبردن فکــر و ذهن و روح 
اســت. شوخی های ســطحی، قصه ها و لطیفه های 
گفت و گوهای  بی خاصیت،  مســابقه های  دم دستی، 
بی حاصــل و اطلاعات فرهنگی و ورزشــی و هنری 
بســیار بی ارزش در حــد پرکردن اوقــات فراغت و 

بالطبع ذهن مخاطب.
نکته ســوم که کم از دو مسئله قبلی نیست، این 
است که نســل جوان –که همواره مخاطب فرهنگ 
و هنر ما هســتند- در یک دوره  پســاانقلاب زندگی 
می کنند و آرمان های بزرگــی ندارند. این آرمان های 

بزرگ است که زیرساخت الگوهای حرکتی و انتخابی 
نسل هاست. این نسل پویایی فکری را از دست داده 
و بــه نوعی با زندگی روزمره ســازش کرده اســت. 
مثال آن به وجودآمدن کافه تریاهایی است که مانند 
قارچ در اطراف دانشگاه ها رشد کرده که در تضاد با 
فرهنگ کتابت قرار دارد و کتاب فروشی ها یک به یک 
تعطیل می شــوند. مثال دیگر اینکــه به یاد می آورم 
اوایل انقلاب در کرمانشــاه ۱۶ سینما وجود داشت، 
در حالی کــه جمعیت آن ۲۳۰ هــزار نفر بود. الان 
این شــهر تبدیل به کلان شهر شده، یعنی جمعیتش 
از مــرز یک میلیون نفر گذشــته و در واقع حدود دو 
میلیون نفــر جمعیت دارد اما آخرین ســینمای آن 
نیز ســال گذشــته تعطیل شــد! این فاجعه است. 
معنی اش آن است که فرهنگ پویای هنری روز دنیا 
در حال تعطیل شدن است. اما شبکه های تلویزیونی 
داخلــی و خارجی بــا برنامه های ســرگرم کننده در 
آن شــهر نیز به شدت فعال هســتند و به کار از خود 
بیگانه کردن مخاطبان مشــغول اند؛ آنها را از مسائل 
و تفکر درباره بحران هــا دور می کنند و با قصه های 
رمانتیک و شوخی ها و مسابقه های سطحی سرگرم 
می کنند. نســل ما نســلی آرمان خواه بود، نسلی که 
پــروژه ای بزرگ برای آینده داشــت و آن پروژه بزرگ 
خوشــبختی جمعی بود. هیچ کــدام از ما به تنهایی 
برای خود گامی به پیش نمی گذاشــتیم و بســیاری 
بودند از همه جناح ها –چپ، راست، میانه، مذهبی، 
غیرمذهبــی- که جانشــان را در راه آرما ن ها دادند. 
وجود آرمان خواهی بزرگ ســبب می شــود انســان 
پرســش ها داشــته باشــد و برای جواب پرسش ها 
دســت به تلاش و کوشش بزند. اما این نسل آرمانی 
نــدارد. بیشــتر وقــت می کشــد و ســرگرم کارهای 
ســطحی می شــود. کمتر به فرهنگ تفکربرانگیز و 
آگاهی دهنده روی خوش نشــان می دهد. تئاترها یا 
به سرگرمی بدل شده یا به قصه های رمانتیک توأم با 

ساز و آواز و یا شوخی های جنسی. تعداد تئاترها زیاد 
شــده ولی بخش بزرگی از آن به سطح آمده است. 
تیراژ کتاب نیز کم شده است. حدود ۲۰ سال پیش در 
نشــری کتاب های با تیراژ دوهزارو ۸۰۰ نسخه چاپ 
می کردیم ولــی در حال حاضر گاهــی تیراژ در حد 
۲۰۰ یا ۴۰۰ اســت؛ آن هم در زمانی که ۱۸ دانشکده 
تئاتر و ۷۰۰ کلاس آزاد بازیگری و کارگردانی داریم و 
نزدیک به ۱۴۰ نمایش هر شــب اجرا می شود اما با 
این گســتردگی عظیم کمّی، تیراژ کتاب به یک هفتم 
رسیده است. حتی فیلم ها، سریال ها و رمان هایی که 
تولید می شوند، به سطحی بودن گرایش پیدا می کنند 
و آن لحظه جدی، دقیق و هولناکی که در اثر هنری 
باید با آگاهی مخاطب ســروکار داشته باشد، روز به 
روز ضعیف تر و کمیاب تر می شــود؛ این یعنی بحران 
فکری و فرهنگی. راه برون رفــت از بحران، اول این 
اســت که نگذاریم این چراغ فرهنگ و هنر خاموش 
شــود و همواره یک آلترناتیو و امکان انتخاب دیگر 
برای خواننده  ها و تماشــاگران جدی داشته باشیم. 
باید باور داشــته باشــیم که این نیز موجی است که 
می گذرد و موقتی اســت. دوم اینکه کارها را خوب 
انجــام دهیم و با کیفیت بالا تــا انتظارها را برآورده 
کند و در این بحران باید حتی بیشــتر از معمول کار 
کنیم و با دقت، تکنیک و زیباشناســی از عرصه خود 
دفاع کنیم. راه ســومی هم وجــود دارد و آن کمک 
نهادهایی است که با حمایت مالی و اداری به کمک 
مــا بیایند. برای چاپ کتاب خوب باید سوبســید داد 
و کتــاب را خرید. به تئاتر خوب باید سوبســید داد و 
نگذاشــت تئاتر و کارگردان ها و نویسنده ها دچار فقر 
و بی کاری شــوند و در نهایت، مطبوعات و رسانه ها 
نیــز می تواند نقش تعیین کننده ای داشــته باشــند؛ 
باید اطلاع رســانی کنند و آثار خوب را نقد، تفسیر و 
تشــریح و ارزش و جایگاه آن را برای توده های مردم 

و مخاطبان روشن کنند.

زبان به عنوان ابرازی عام که یکی از کاربردهای 
آن برای تحلیل مســائل و مشــکلات ماست، ثمره 
کار ذهن های بی شــمار در زمان هایی متمادی است 
و هــر واژه ای در آن (همان طــور کــه قانون گذاران 
یا حقوق دانــان هم تأکید می کننــد)، «بار معنایی» 
واژه  دو  روزمــره  واژگان  در  مثــلا  دارد.  خاصــی 
«جلوگیری» و «پیشــگیری» را داریم. یا مثلا عده ای 
می گویند فلان بیمــاری یا معضل، «سیســتمیک» 
و عــده ای دیگر می گویند «سیســتماتیک» اســت. 
اگرچه از نظر عموم این واژه ها ممکن اســت تفاوت 
چندانی با هم نداشــته باشــند، از نظر عملکردی و 
سیاســت گذاران می توانند مفاهیم متفاوتی داشته 
باشــند. باید گفت از دید سیســتمی نیــز همین دو 
واژه «جلوگیری» و «پیشــگیری» یا «سیســتمیک» 
و «سیســتماتیک» بــار معنایــی خاصــی دارنــد. 
«جلوگیری» به مفهوم این اســت کــه اتفاقی نظیر 
جاری شــدن ســیل در نقاطی که مردم در آن ساکن 
هســتند، «افتاده» است و عده ای می خواهند مثلا از 
گســترش آن «جلوگیری» کننــد. «جلوگیری» جنبه 
«بالفعلی» (به عمل درآمدن) دارد. در صورتی که 
منظور از «پیشــگیری» تدارک تمهیداتی اســت که 
اتفاق خاصی نیفتد. از این نظر، «پیشــگیری» جنبه 
«بالقوه» (بازدارنده) دارد. حتما شنیده اید که عده ای 
می گوینــد مثلا «پیشــگیری بهتر از درمان اســت». 
معنی این گفته آن است که قبل از پیدایش بیماری 
از بروز آن «پیشاپیش جلوگیری!» (پیشگیری) کنیم. 

حال باید پرســید اگر «پیشــگیری» بــر «جلوگیری» 
مقدم است، تمهیدات آن چیست؟ در حوزه درمان 
ممکن است پاسخ آن مشخص باشد، مثلا «بالابردن 
سطح بهداشت عمومی»، «مایه کوبی» و... . ولی آیا 
در هزاران زمینه دیگر هم که مشابه آن هستند، این 
فرایند را شناســایی  یا به این نحوه  عمل می کنیم؟ 
باید گفت  در حوزه مسائل عمومی، ناکارآمدی اکثر 
روش های مورد اســتفاده به  توجه نکردن به ابعاد 
وابستگی مشکلات به همدیگر و طبیعت سیستمی 
آنها برمی گردد. از دید سیستمی، کسی که تمهیدات 
خــود را به منظور «پیشــگیری» از وقــوع رویدادی 
تدارک می بیند، «سیستمی تر» عمل می کند تا کسی 
که تمهیدات مشــابهی را برای «جلوگیری» پس از 
وقــوع به عمل آورد. همین طــور در بین آنهایی که 
تمهیدات را برای پیشگیری تدارک می بینند، آنهایی 
سیســتمی تر عمل می کنند که در عملکردهایشــان 
بیش از «جلوگیــری»، «پیشــگیری» را لحاظ کرده 
باشــند، به طوری کــه جلوگیری ها فقــط به موارد 
معدود پیش بینی نشــده یا خارج از سیستم در نظر 

گرفته شده از سوی آنان محدود شوند. 
بــه عنوان مثالــی دیگر، عده ای بــا یک تصمیم 
در جایی، هزاران نفر را «پیش از موعد» بازنشســته 
می کنند و بدون اینکه فکری شــده باشد که حقوق 
پرداختی به آنان از چه منبعی باید تأمین شود، همه 
را به صندوق بازنشستگی مربوطه ارجاع می دهند؛ 
اگــر بپذیریم  هر صندوقی خود به منزله سیســتمی 
اســت که «ورودی ها» و «خروجی ها»ی مشخصی 
دارد. عملکرد درســت آن نیز که به صورت عمده بر 
اساس «پرداخت های بین نسلی» (دریافت حق بیمه 
از شــاغلان و پرداخت حقوق به بازنشستگان) و نه 
درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری های منابع، درآمد 

کســب می کرده و هزینه می کند، فقط در چارچوب 
منطقــی خاص خود قابل ادامه اســت. در مواجهه 
با چنین مشکلی، مســئول آن صندوق ممکن است 
وادار شــود تا تصمیم هایی خــارج از چارچوب های 

منطقی یا سیستمی اتخاذ کند.
 مثلا ســایر مســئولان را ترغیب کند تــا مثلا در 
فاکتورهــای صــادره از طریــق کارخانــه صنعتی 
ذی ربط، درصــدی را به عنوان «عــوارض» در نظر 
بگیرند تا از محــل آن بتوانند حقوق بازنشســتگان 
پیش بینی نشــده بر اســاس روال منطقــی صندوق 
را تأمیــن کنند. از نظر عده ای ایــن کار می تواند یک 
«ابتکار» به تمام معنی باشــد، در صورتی که چنین 
نیست زیرا وقتی شاغلانی را بازنشسته زودرس کرده 
یا مثلا استخدام رسمی را محدود می کنیم به طوری 
که صنــدوق مربوطــه «ورودی» کمتری داشــته یا 
اصلا ورودی نداشته باشــد، هر گونه تصمیم خارج 
از چارچوب های منطقــی ورودی ها و خروجی های 
سیســتم مربوطه نیــز جنبه غیرسیســتمی خواهد 
داشــت. همچنین وقتی می گوییم مثلا فلان بیماری 
یا معضل منشــأ «سیســتمیک» یا «سیســتماتیک» 
دارد، بر اســاس مفاهیم سیســتمی معنی و مفهوم 
آن می تواند این باشــد که اولی از بعد «ســاختاری» 
و دومی از بعد «رفتاری» مطرح شــده اســت، زیرا  
تلقی سیســتمی از سیســتمیک «کلیت سیستم» و 
از سیســتماتیک، «عمل کردن بر اســاس یک قاعده 
معین» است. در نتیجه رفع آن بیماری یا معضل نیز 
به جای یک راه حل می توانــد دارای چندین راه حل 
مانند «اصلاح ســاختار»، «اصــلاح رفتار»، «اصلاح 
انتظام» یا «اصلاح توأمان ساختار، رفتار و انتظام» را 
داشــته باشد. بنابراین راه حل رفع آن مشکل نیز باید 

با توجه به همه این ابعاد تدبیر شود.

پــس از آخرین عملیــات انتحاري کــه منجر به 
شــهادت و مجروح شــدن حدود ۴۰ نفر از پاسداران 
در حال بازگشــت از محل مأموریتشان شد، بسیاري 
نگران شــدند که این گونه ترورها و حملات افزایش 
یابــد. بســیاري از هنرمنــدان درباره ایــن ماجرا در 
صفحــات کاربري خــود ابراز همــدردي کردند. اما 
بحــث تجزیه طلبي از دیگر نگراني هاي اهالي فکر و 
اندیشه اســت. دکتر پرویز اجلالي از جامعه شناسان 
شناخته شــده در ایــن زمینــه مطلبي را بــا عنوان 
تجزیه طلبي با نقاب مخالفت با ناسیونالیسم منتشر 
کرده اســت. او با اشاره به مباحثي که هر چند وقت 
یك بار در بین کاربران شــبکه هاي اجتماعي مطرح 
مي شــود، چنیــن مي نویســد: «من دوســت ندارم 
سیاســت بازانه یــا ایدئولوژیک حــرف بزنم هرچند 
هــر دوتایش را خــوب بلــدم. اما مایلــم مثل یک 
جامعه شناس استدلال کنم طبیعتا وقتي بحث هاي 
جهت داري را در این گــروه مي بینم و حس مي کنم 
که عقبه سیاســي دارد وارد بحث نمي شوم. اما گاه 
احســاس مي کنم مجبورم این رشــته استدلال هاي 
سیاســي کلیشــه اي را که ابزار تجزیه طلبي است و 

از خارج از مرزها ناشــي مي شــود یا اینکه باورهاي 
انســان هایي اســت کــه از روي ســاده دلي معناي 

حرف هاي خودشان را نمي فهمند توضیح بدهم». 
او ادامــه مي دهــد: «یکــي از مغلطه هایي که 
ایــن گروه هــا مي کنند این اســت که میــان ملي و 
ناسیونالیســتي فرق نمي گذارند. شخص ملي ایراني 
چه چپ باشد چه لیبرال چه مسلمان چه مسیحي 
یا یهودي با دلایل عملي و عقلي و نه نژادپرســتانه 
خواهان حفظ وحدت کشــور و مخالف تجزیه کشور 
اســت. برخورد او با تنوع قومــي در ایران برخوردي 
دموکراتیــک اســت یعني خواهان مشــارکت همه 
اقوام در زندگي سیاســي، اقتصادي و فرهنگي ملي 
اســت. بنابراین به  رســمیت  شناخته شدن تفاوت را 
به شــرط آنکه موجب وحدت بیشــتر و چسبندگي 

افزون تر میان اقوام شود مي پذیرد. 
ایــن به رسمیت شــناختن تنوع بخشــي از فرایند 
دموکراتیک شدن است نه ناسیونالیسم یا قوم گرایي. 
حالا اینکه نحوه مشارکت دادن اقوام در کشور چگونه 
باشد که وحدت را تقویت کند اتفاقا موضوع مهمي 
اســت که اگر به صورت کارشناسي و بدون تعصب 

و با روحیه دموکراتیک مطرح و بحث شــود بســیار 
براي کشــور مفید اســت. اما فعلا بحث ما نیست. 
البته در میان وحدت طلبان گروه هاي ناسیونالیســت 
داریم که از ترس تجزیه کشور هیچ نوع تنوع قومي 
را نمي پذیرند و حاضر به دادن امکان بروز گونه گوني 
قومي در کشــور نیستند. اینها اشــتباه مي کنند. این 

جریان ناسیونالیستي، غیردموکراتیک است. 
پس ناسیونالیســت هاي افراطي بــا ملیون فرق 
دارند. شــما مي تواني ملي باشــي و چــپ یا لیبرال 
دموکــرات باشــي امــا نمي توانــي ناسیونالیســت 
تندرو باشــي و هم زمــان دموکرات یا چپ باشــي. 
تجزیه طلب هاي نقابــدار چون مي دانند اگر صراحتا 
دم از تجزیه کشــور بزنند بــا مخالفت اکثریت مردم 
روبه رو مي شوند ملیون یعني طرفداران حفظ وحدت 
ملي را ناسیونالیســت مي خوانند و به نژادپرســتي 
متهم مي کنند تا بتوانند بحث تجزیه طلبي را مطرح 
کننــد؛ توجه کنید من هیچ کس را به هیچ چیز متهم 
نمي کنم فقط زنجیره استدلالي را مطرح کردم که به 
نظر من به پذیرش تجزیه طلبي ممکن است بینجامد 

و باید از آن پرهیز کرد».

 ما نسلی آرمان خواه بودیم

«جلوگیرى» یا «پیشگیرى»؟

تجزیه طلبی نقابدار

عاشق نقطه زن تو!

سوفیا... عشقم... �
امروز می خواستم برایت نامه عشقی - تشکیلاتی 
بنویسم، ولی دیدم دکتر محسن رضایی همه حرف ها 
را زده. حالا ببین محســن رضایی چی گفته: «این گونه 
مردم قضاوت می کنند چرا کشــوری که موشک های 
نقطه زن و با دقت بســیار بالا تولید می کند، نتوانسته 

خودرویی باکیفیت تولید کند».
دیگر من حرفی ندارم بزنم و تمام.

عاشق نقطه زن تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 قطب الدین صادقى 

 اولگ درگاتچوف 

 اکبر قراخانى بهار 

درخواست استعفای
 سردبیر خشونت طلب

ســردبیر روزنامه دموکرات-ریپورتر در شهر لیندن  �
در آلابامــا، متهم شــده اســت که گروه نژادپرســت 
افراطــی «کوکلوکس کلــن» را بــه حمله و کشــتن 
رنگین پوســتان تشــویق و تحریک کرده است. ساتون 
یک هفته پیش در سرمقاله ای با تیتر «زمان آن رسیده 
که کوکلوکس کلن دوباره شبانه با اسب بتازد»، نوشته 
است: «دموکرات های نفوذی در حزب جمهوری خواه 
و اعضای حزب دموکرات  نقشه کشیده اند تا مالیات ها 
را در آلابامــا بالا ببرند. آنهــا درک نمی کنند که وقتی 
پول در سایر حوزه ها نیاز است، چگونه باید از هزینه ها 
کاست. این ایدئولوژی سوسیالیستی-کمونیستی فقط 
خوشــایند آدم های جاهل و غافــل و همچنین افراد 
بی سواد و ســاده لوح است». ساتون درخواست کرده 
است که کوکلوکس کلن ها تعدادی از سیاست مداران 
واشــنگتن دی.ســی، مرکز دولت فدرال را گوشمالی 
بدهند و مقالــه اش را به این صورت جمع بندی کرده 
اســت: «شایسته اســت (کوکلوکس)کلن به ساکنان 
آنجــا که خــود را طبقه  حاکــم نامیده انــد، بتازند.» 
او ایــن اتهــام را که دعــوت به خشــونت و اقدامات 
مرگبار او متوجه شــهروندان آمریکا بوده، نپذیرفته و 
گفته اســت: «این دعوت به اینچ (اعدام خودسرانه) 
آمریکایی ها نبوده اســت. این افرادی که از آنها حرف 
می زنیم، سوسیالیست-کمونیســت هستند. می دانید 

سوسیالیسم و کمونیسم یعنی چه؟».

 دور دنیا


